
فصلنامه فرهنگى ـ هنرى

چه خوش به سامان است

روى دريا را نور تابانده اند
درتبسم درياى شور شور

كام جلوه مى كنند ماهى ها چه شيرين 
.....

روى صدف ها قدم مى زنم
از دريا بيرون رانده شده اند

سخت بوده اند چقدر
.....

روى خزه ها مى نشينم
سمت گيرى نمى كنند

با كشاكش مداوم دريا رشد مى كنند
.....

روى به خودم مى كنم
گمگشتة عنان نبوده اى

همه چيز بى سكانى
چه خوش به سامان است 

بهرام عباسى

58

 زمستان 85


